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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست    ()اجتهاد فقه العروة الوثق        1403/ 02/ 10؛سومو  صد  ۀجلس

 پرسش 

 چطور بفهمیم پدر اگر تقلید م  -1
ً
 کرد؟کسی تقلید مکرد، با فرض تعدد مراجع از چه  اولا

تقلید م پدر  اگر  نداریم  تقلید مما کاری  از چه کسی  اگر مکرد  ایمن  کرد.  مؤاخذه  از  پدرش  خواهد 

داند پدرش  وارث نمی  ینکهادهند که مقلد پدرشان چه کسی بوده است.    یصتشخباشد باید خود ورثه  

این نداشته  به  کرد، کاری  م   ید تقلکند از چه کسی    ید تقلخواست  کرده یا اگر ماز چه کسی تقلید م

 راحت باشد احتیاط کنند یا بدانند  
ً
باشیم. وظیفۀ ورثه این نیست اگر پدرشان بخواهد در قیامت کاملا

خواهند ببینند حجت واقعی اعلم او چه کسی بوده مرجع او چه کسی بوده، اما اگر تأمی   خاطر او را م

نمازی قضا و  نداده،  اگر خمسی  نمایند.  او عمل  او عمل   ... است، طبق نظر  اعلم  طبق نظر مجتهد 

 کرده است. خواست تقلید کند از چه کسی تقلید منمایند. پس کاری نداشته باشند اگر پدرشان م

را لازم م -2 باشند که خمس هدیه  مقلد مرجعی  ورثه  داده شود  اگر  پاسخ  باید  داند، مسئله چطور 

 فرمایند، ارث خمس ندارد؟ علما م کهدرحال 

مشهور م خوانده که  رساله  در  آن  ایشان  از  پس  ندارد،  ارث خمس  اینکه  ندارد.  ارث خمس  گویند 

اش بود اول باید خمس را  است که مورّث خمس داده باشد. اگر مورث اهل دادن خمس نبود و به ذمه

دازند و  دب تر از ثلث نباشد. محل بحث است به وصیت او عمل نمایند اگر بیشند، بدهی مردم را بپر

عذری و عمدی بر عهدۀ اوست باید پرداخت شود. البته اینها محل بحث است و از  رات اعم  احتی کف

اول م بهالا معلوم است که  بعد  هیدریه همسر،  بدهند  را  و...  گویند ارث خمس آن مشهور ماز  ها 

 ندارد.  

 خمس، کفاره یا نماز را طبق نظر مجتهد اول عمل نکند، بعد مجتهد دوم خمس را   -3
ً
کسی که مثلا

مجتهد   کهدرحال داند، آیا باید خمس را بدهد؟ اگر نماز را طبق نظر مجتهد اول انجام داده  واجب م

 داند آیا باید اعاده کند؟ دوم نماز را صحیح نمی

وقت خیلی  است:  سؤال  مدو  تقلید  مجتهدی  از  آدم  نمیها  لازم  را  خمس   
ً
مثلا   کند که 

ً
مثلا داند، 

هبه خمس ندارد. برخلاف نظر مشهور فقها که حالا    میگفت: بسیاری مقلد امام خمیت  بودند، ایشان  

از چنی    کنند. به هر صورت فردی  شوند یا احتیاط مگویند خمس دارد یا تفصیلاتی را قائل میا م

بعد مجتهد خود را عوض کرد و سراغ مجتهد زنده مینمجتهدی که خمس را لازم   تقلید کرد و  داند 

  شخص آن گذشته  گوید باید خمس دهی. آیا باید اینرفت. مجتهد زنده م
ً
ها را حساب کند؟ یا مثلا

ی  اگر کفاره اختلاف  باشد؟ برخ  از فقها م گویند لازم نیست و گذشته گذشته است. حالا یک دفپی

هاتی است اما از نظر فت  باید  تهیه کند و ببیند چقدر بخشش بوده که خمس آن را نداده است. راه

جاتی  در  هم  را  فرض  بدهد.  باید  فهمیده که  الان  و  است  نداده  خمس  را  عمری  زیرا  بدهد،  خمس 

مورد بدانید که م  مجتهد جدید  نظر  اگر طبق  یم.  نپر  
ناتوات  و  فرض عجز  در  و  دازد  بپر تواند خمس 
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دهند که در باب اجزاء در  گوید که باید بدهد ول یک ترخیصاتی را فقها مخمس بوده است، قانون م

اگر در گذشته تقلید م م  ها اصول خوانده شده است و در فقه هم گاهی وقت کرد نظر آن  آید که 

شود. ول در  اجزاء حاکم بر آن قانون اول م  هموقع حجت است ولو قاعده اقتضا نکند. در واقع قاعد 

 علما  قائل به اجزاء هستند. فرض کنید فقیهی 
ً
باب نماز که خیلی راحت است. در باب نماز معمولا

ای قائل به کفایت یک تسبیحات بود و مقلد هم عمری یک تسبیحات گفت. بعد وی به مجتهد زنده

حالا اگر این مجتهد زنده اجازه بقا بر میت را هم ندهد،   دانست. رجوع کرد که سه تسبیحات را لازم م

داریم که برخ    کند و یک قاعدۀ فراغ و تجاوز لا تعاد داریم که خیلی کار را حل م  هدر اینجا یک قاعد 

تر بحث اجماع بر اجزاء در نماز است. لذا جای نگرات  نیست. اما این ها جا دارد و از همه مهموقت

مسئله را محقق طباطباتی در آینده دارد و انشا الله در آنجا در باب نماز و هم در امور مال صحبت  

 کنیم، مانند کفارت، خمس، زکات و... . م

به درس نیست. پرسش شده در تزاحم بی   حفظ مربوط    کرده؛ ولمطرح    سؤال دیگری را آقاتی  -4

کند. آیا  نظم نظام اسلام و حفظ نظم فرد مسلمان با تمسک به قاعدۀ اهم حفظ نظام را انتخاب م

کند؟  اخلاق مانند فقه در اینجا ورود دارد؟ و آیا اخلاق در صورت ورود از همی   قاعده استفاده م 

 در مباحث و مسائل حکومتی و اجتماعی آیا حکمی است که فقه ورود کند و اخلاق ورود  
ً
چرا؟ اصلا

 نکند؟

یعتما جداتی اخلاق از    طورکلیبه هم نوشته دارم و هم صحبت؛    ینهزممن در این   را قائل نیستیم.    سرر

کنم، درصد از آنچه فقها فرمودند دفاع نمی   100دانید که خود من  فقه یعت  آنچه فقها فرمودند. م 

ای صاحب جواهر فرموده من  کنم ول اینکه گفته شود هر گزارهدفاع م  بله از سیستم و نظام فقهی

م  باشد. دفاع  متفاوت  جواهر  با گزارۀ صاحب  شما  نظر  است  ممکن  زیرا  نیست،  اینطور  فقه   کنم 

 اخلافی نیست، زیرا ممکن است فقیهی گزاره
ً
ای را بگوید که شما آن را اخلافی ندانید. بله سیستم  حتما

م دفاع  را  فقاهت  نظام  یعت   دفاع مفقهی  الهی  یعت  از سرر چنانکه  رابطۀ  کنیمکنیم،  از  باید  لذا  ؛ 

یعت و اخلاق جداناپذیر  یعت و اخلاق صحبت و نظر ما این است که سرر دا ند و اگر جاتی از هم جسرر

  
ً
یعت نیست، یا آنچه ما فکر کردیم اخلاق است، صرفا یعت است، سرر شدند یا آنچه ما فکر کردیم سرر

است؛ گاهی وقت احساس  اخلاق م یک  را  احساس  اسم  یک کسی  و ها  است  اشتباه  این  گذارد که 

 ضد آن را بگوید. برای اطلاع بیشپی جواب من به آقای سروش است که حمله کرده  
ً
ممکن است بعدا

نپ   آورده بود، در آنجا من فقه را از اخلاق جدا کردم و   بعد چند گزاره را  بود فقه اخلافی نیست  و 

یعت و نظام ف  ز گفتم مانند شخص بنده  ا  فقاهت از فقه جدا کردم کنم و اگر جاتی اهت دفاع مقسرر

یعت نیست، مثل اینکه کسی بگوید مشوند یا آنچه را که تو ماز هم جدا م   بینید شما م -گوتی سرر

یعت نمی  یعت از یاولیسماکدانیم این یک مرام  شود به دشمنان تهمت زد، ما این را سرر تی است که سرر

؟! به او بگویند کمی آرام -آن بریء است. بر عکس یک کسی چپ   احساسی مطرح کند که این چه دیت 

 تر. خیلی از مطالب اینگونه است. 

 ادامۀ جلسۀ قبل

مفهوم  دربارۀ  ما  بحث  باشید،  دقت کرده  مسئلۀ  اگر  است.  اعلم  داشت:    17شناسی  جز  تا    -1دو 

شود یک بخسیر  نهاد تشخیص اعلم. تعلیقاتی که امروز و روز آینده خوانده م   -2شناسی اعلم.  مفهوم
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شناسی اعلم و یک بخسیر ذیل نهاد تشخیص اعلم است. اینها را از هم جدا کنید. امروز ذیل مفهوم 

اند آیا سراغ شناسی اعلم است. تعلیقات علما. یکی از آقایان پرسیدهشود راجع به مفهوم هرچه بیان م

. لغوی م
ً
تر و  گوید اعلم افعل تفضیل بوده و یعت  عالملغت نباید برویم؟ جواب معلوم است؛ ابدا

را نمی این  از  مفهوم بیشپی  ما  اجتهاد مگوید.  باب  در  را  اعلم  در هر شناسی  دانشمندتر  بله  خواهیم. 

این کلمۀ اعلم در   بلکه بحث ما برسر مرادالعلماء است.  اما بحث ما برسر لغت نیست،  علمی است 

ار کاری شود و اعلم از او باشد، قبول د  آمده اگر کسی عهدهروایات نیامده، البته یک حدیتی از پیامپر  

نمی ما  به کار  آن هم  باز  اما  است.  خیانت  او  جانب  از  پست  ما ماین  را آید.  فقه  در  اعلم  خواهیم 

-ها مدانیم دخالتی ندارد، برخ  از گزینهها مآید. برخ  از گزینههاتی وسط مبشناسیم. در اینجا گزینه

 ای ندارد. محل بحث است، لذا مراجعه به لغت فایده ها هیندانیم دخالتی دارد اما برخ  از گز 

 تعلیقات و آرا 

م تعلیقاتی که دام آرا و تعلیقاتی که ذیل عبارت عروه است. بعد اصلاح کر من در آن برگۀ درسی نوشته

  عروه و غپ  میی  عروه است. چون این مسئله قبل از عروه مطرح بوده است. 
 ذیل میی

شیخ انصاری؛ من حیفم آمد از شیخ انصاری نقل نکنم. شیخ انصاری در آخرین جملۀ خود در کتاب  

گوید؛  شناسی اعلم فقهی است. ایشان مشود همی   مفهوم مطارح الانظار که دیگر این کتاب تمام م

شناسی اعلم یک جمله بگو بعد کلمات آن را توضیح بده، ایشان کسی که اگر به من بگویند در مفهوم

قدرت اصول او و تعاملش با اخبار و مقداری هم فهم عرف  داشته باشد و در اینها نسبت به دیگران  

 سرآمد باشد اعلم است. 

أقوى ملكة )استنباطش   و أشد استنباطا   تر است( ) آن کسی که ملکۀ اجتهادش قوی  الأعلم من كان 

ی را حل نکرد محکم بحسب القواعد   و تای اینجا بازی با الفاظ است(   تر است. ول این عبارات چپ  

ید یا قواعد فقهی. یا که  قواعد مقرر در دستش است. حالا این قواعد را یا قواعد اصول بگ)   المقررة پ 

ی به  یعت  هر دو(   گویمم
ی فهم الأخبار   )مقصودم از آنچه گفتم(   و نعت 

)کسی که فهم اخبار   من أجاد ف 

اما إشارة و تلويحا   فهمد( را خوب م فهمد، بلکه  )یعت  فقط اخبار مستقیم را خوب نمی   مطابقة و الپی 

و   به مفاد  دارد کسی که  ی  تعبپ  تلویحی. صاحب جواهر  ادله، دلالات  ام  الپی  اخبار، دلالات  اشارات 

ی فهم أنواع التعارض  مغز اخبار فهیم باشد( 
ض  ار )کفایه و رسائل را خوب خوانده باشد و انواع تع  و ف 

)بتواند انواع تعارض را از یکدیگر جدا    و تمپ   بعضها عن بعض  اعم از بدوی و مستقر را خوب بداند( 

ی الجمع بينهما  کند، عام، خاص، مطلق، مقید( 
  بإعمال القواعد المقررة لذلك )در جمع بی   اخبار(    و ف 

)حواسش به نکات و تقریرات   مراعيا للتقريبات العرفية و نكاتها  )بتواند قواعد مقررۀ اینها را اعمال کند( 

 در عام و خاص نمی
ً
شود و این حمل عرف  است. یا در  گویند عام بر خاص حمل معرف  باشد، مثلا

ی تشخيص مظان الأصول  حمل ظاهر بر نص عرف  است( 
اللفظية   رود( )جاهاتی که گمان اصول م  و ف 

و أما أكپی الاستنباط و   شود( )اگر کسی اینطور شد اعلم م   و العملية و هكذا إل سائر وجوه الاجتهاد 

 بیشپی کتاب دارد یا بیشپی استنباط کرده  )   زيادة الاستخراج الفعلیی مما لا مدخلية له
ً
آیا کسی که مثلا

 هزار استنفتاء انجام دادم. اینکه کسی  70گفت من  باشد این هم لازم است؟ این را یکی از آقایان م

الات دارم. اما اینها دخالت در اعلمیت ندارد. مرحوم اسخ به سؤ پجلد هم    22بگوید من رساله دارد و  

ی را نف  کرد که همان بود که بیان کردم.(  ی را نف  کرد "زیادة الاستنباط" و یک چپ     شیخ چپ  
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م  بیشپی  را  ی  چپ   چه  انصاری  شیخ  تعریف  در  باشید  شما  فهم بینید.  اگر  دارای  سیاسات  در   
ً
مثلا

باشد  باشد،    ،سیاسی  اجتماعی   فهم 
ً
روی    اصلا را  بحث  سنگیت   بیشپی  باشد؛  داشته  را  این گفتمان 

 برده است.   عرف اصول، فقه، قواعد فقهی و اصول و مقداری هم از فهم

ورتی ندارد و انتخاب م -انتخاب هر کدام از تعلیقات بر اساس عنایتی است. آوردن همۀ تعلیقات صر 

 شود. شود که از این انتخاب هدف  دنبال م

اعلم م آیت در  را  سنگیت   ایشان  فعلیۀ  الله حکیم؛  وظیفۀ  تشخیص  در  است که  اعلم کسی  گوید، 

مقلد اعرف باشد. بتواند فروع را به اصول بازگرداند. حالا برگرداندن برخ  از این فروع به اصول آسان  

یادم رفته گوید من نماز خواندم بعد  است. یک کسی م متوجه شدم فلان کار را در نماز نکردم هم 

است. در اینجا قاعدۀ فراغ اگر بعد از عمل باشد و قاعدۀ تجاوز اگر بعد از محل باشد و امثال اینها.  

بالمعروف در قرآن   فارقوهن  بالمعروف و  وهن  این عاسرر از   
ً
مثلا اما برخ  موارد بسیار سخت است، 

آورد، آقای خوتی در مسئلۀ لزوم تأمی   جنسی زن توسط مرد، برخ  آقایان دارند  کسی سؤالاتی را در م

ماه یک بار با همسرش آن هم قدر حشفه و بیشپی وظیفه ندارد. البته برخ  از فقها دارند    4که مرد هر  

کند که وظیفۀ مرد است که  افتد، آقای خوتی استفاده مخانمی است که از این طریق به فساد مکه  

کند. همسر مصداق اهل است انفسکم و اهلیکم نارا« استفاده م ا تأمی   معقول کند. ایشان از آیۀ »قو 

ال  الفروع  رد  . گاهی  نماتی  
تأمی   را  او  جنسی  نیاز  باید  دارد،  نگه  آتش  از  را  او  بخواهد  شوهر  اگر  و 

فرماید اعلم کسی است که بتواند رد الفروع ال الاصول  الاصول اینگونه هم داریم. آیت الله حکیم م

را که م فتاوا  از  برخ   دیدید  باشد؟  الواقع  ال  اقرب  آیا لازم است نظراتش  بر دلش مکند.  -شنود 

انسان م را که  فتاوا  از  برخ   نمی  کاشیاگوید  شنود منشیندف  را  فتوا  ماین  ایشان  گوید  شنیدم. 

، علمش بیشپی است، جواهر، ریاض و... را مسلط است 
ً
آیا اکپی علما الواقع معیار نیست.  اقرب ال 

 گوید معیار نیست. معیار است؟ ایشان م

عية. فلا بد أن يكون أعرف   ی تحصيل الوظيفة الفعلية، عقلية كانت أم سرر
الظاهر أن المراد به الأعرف ف 

ی أخذ كل فرع من أصله. 
 ما لا   ف 

ً
ی ذلك إذا كان سالكا

و لا يلزم فيه أن يكون أقرب إل الواقع. كما لا يكف 

، كما يوجد عند كثپ  من البسطاء و لو  
ً
ی مقام الاستنباط غفلة منه و قصورا

يجوز سلوكه من الطرق ف 

 لقصوره. و أما حمل الأعلم علی معت  أكپی علما و أوسع إحاطة بالمعلومات. فهو و ان كان  
ً
كان معذورا

تقليد  بوجوب  القائلی    مراد  غپ   الظاهر كونه  أن  إلا  )أفعل(  لهيئة  المدلول  التفضيل  معت   إل  أقرب 

 الأعلم، و لا يقتضيه الدليل المتقدم عليه. فلاحظ. 

ی دارد؟ چه آنجاتی که نف  م
ی تأکید بیشپی کند؟ کند و چه آنجاتی اثبات مآقای حکیم بر چه چپ  

، فقه عذر کند. ما ماگر اصطلاح ما را شنیده باشید، ایشان روی فقه عذر تکیه م گوییم فقه برخ 

است، یعت  مقلد باید دنبال حجت باشد و عذر داشته باشد ولو با اصول عملیه. این فقه مقابل فقه  

 کسی    گوید کشف است. یعت  کشف واقع. ایشان م
ً
ی را کشف کند ولو مثلا لازم نیست فقهش چپ  

 قم فقها داریم: ر  که در فقهش اصول عملیه چاق است. دو 

 الف( علماتی که اصول عملیه در فقهشان چاق است. 

 کنند و خیلی با اصول عملیه کاری ندارند. ب( علماتی که نه، با تجمیع ظنون کار م
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لازم نیست، تلاش کند که حتی الامکان به واقع برسد و بلکه مهم    د فرماید اقرب ال القواعاز اینکه م

 تحصیل وظیفۀ فعلیه است معلوم است که ایشان بیشپی بر فقه عذر نظر دارد تا فقه کشف. 

شناسی شود نقطۀ مقابل آن است که اینها با نکات روشفردا که حاشیۀ آقای مرعسیر نجف  خوانده م

 آید. به دست م

لازم آیت عنوان  به  را  ی  و چه چپ   اثبات  عنوان  به  دارد  قبول  را  ی  ایشان چه چپ   ببینیم  ؛ 
الله خوتی

منیست م ایشان  از  آورد.  اصول  مطالب  و  یات  قواعد، کپر بر   
بیشپی قدرت   ، بیشپی اقتدار  فرماید: 

ت احاطه به فروع و تضلع در  نشانه های اعلمیت نیست. آقای خوتی ایستاده بر قلۀ اصول است. کپی

های اعلمیت نیست. احاطه بر فروع که کل فقه در دستش است که مرحوم  کلمات و اقوال از نشانه

اش  کاشف الغطاء فرموده اگر قلمی به من دهند و من هیچ نداشته باشم از ابتدا تا انتهای فقه را با ادله

)مهارت استنباط داشته    المراد بالأعلمية كون المجتهد أشد مهارة»فرماید:  الله خوتی م نویسم. آیتم

يات علی صغرياتها   باشد(  ی تطبيق الكپر
ه ف  یات بر صغریات(   عن غپ  ، و أقوى استنباطا و  )در تطبیق کپر

ی روشن نشد(   امیی  استنتاجا للأحكام الفاظ چپ   این  أدلتها و هو يتوقف علی علمه    )با  عن مبادئها و 

صغرياتها علی  تطبيقها  ی 
ف  سليقته  حسن  و  يات،  الكپر و  یات بالقواعد  بر کپر صغریات  تطبیقات  )در 

ی استفاده نشد و تنها نکتۀ ایشان همان حسن سلیقه بود( و   خوش سلیقه باشند. از این عبارات چپ  

ی أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر. 
 لا يكف 

نبود    شاخصۀ آقای خوتی در فقهش همی   
ً
تتبع لازم نیست. اصلا ایشان فرمود: احاطه بر کلمات و 

اند. آقای تتبع است. بر خلاف آقای حکیم، صاحب جواهر، شیخ انصاری که برای تتبع ارزش قائل

م مطالب  از  بسیاری  در  ایشان  سال گذشته  در  القضا  فقه  درش  لذا  نیست.  اینگونه  گفت خوتی 

یک جمله من  اشکال.  و هم  دیدیم  تتبع کردیم هم خلاف  ما که  لااشکال.  و  آقای  بلاخلاف  از  را  ای 

نقل م اردبیلی  آقای  از  دیدم که  ی  آقای خوتی  شبپ  باشم که  دیده  اردبیلی  آقای  از  یا شاید هم  کند 

نمی  نگاه  را هم  بود من حتی جواهر  ما  فرموده  ارادت  باعث شود  نباید  اینها  البته  ایشان کم به  کنم. 

بنده م به شود.  من  بگوید  نباید  آدم  است.  فقاهت  ط  اختلاف  سرر مسائل  در   
ً
مخصوصا تتبع  گویم 

رسیده نمی جاتی  نظرم عوض  من  دوخته شوند  هم  به  زمان  و  زمی    اگر  نظرت  ام  است  ممکن  شود، 

 عوض شود. البته افراط در تتبع هم خوب نیست. 

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


